
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشریه رستا

6صاحب امتیاز: دبیرستان فرزانگان   

 مدیریت: سرکار خانم مهناز صادقیان

 مدیر مسئول: سرکار خانم مرضیه پورذکریا

 سردبیر: حدیث پیرامون

 ویراستاری: شینا هدایتی، حدیث پیرامون

 صفحه آرایی: شینا هدایتی

هدایتی، عاطفه سادات یوسفیطراحی جلد: شینا   

 نویسندگان )به ترتیب حروف الفبا(:

سرکار خانم روشان پارسی نژاد، حدیث پیرامون، وستا شعبانی، 

نیا، نیکو فهیمه شریفی، نازنین طلائیان، زهرا عیوضآزاده شریفی، 

ق، شینا کاراندیش، مارال کرمی، مهدیه لاجوردی، ملیکا نیک اخلا

مهرهدایتی، ملیکا یمینی   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1...............هنر: فلسفه هنر..............

 4.................تاریخ: نوای باستان........

 7تکنولوژی: شمارش معکوس............

 9چکاد قلم: در تکاپوی خویش............

 11............چکاد قلم: زمانی زلال بود...

 12...........فروغ........داستان: طلوع بی

 13............................چکاد قلم: شعر..

 15............های امید....نامه: تراشهزندگی

 18..........معرفی نویسنده: آغازگر ته شب

 21داستان: زنگین کمان زرد......................

 23............معرفی شاعر: الف.بامداد........

 28نقد فیلم: باشو دیگر غریبه نیست......

 33.......معرفی کتاب: کشتن مرغ مقلد....

 36.......داستان: بوفالوی آفریقایی............

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم تعریفات گوناگونی که برای مفهوم هنر ارائه شده است اما جدال و دوگانگی بر سر تعریفات علی

هنر و اهداف آن همچنان ادامه داشته و دارد. از دیگر مباحث مطرح در این حیطه انتخاب بین هنر مفید 

 ی هنر برای هنر است.و کاربردی و نظریه

و به  ارنانیبه دلیل روی کار آمدن  رمانتیسم ی کمال مکتبهم دورهرا به نوعی  1830سال 

دانند. در این دوره بسیاری از ی افول آن میدورهو هم در فرهنگستان فرانسه  لامارتینمدن آعضویت در

ی پیشین را ندارد و این امر به دلیل تغییرات اعضای این مکتب حس کردند که دیگر آثارشان آن جاذبه

 شد.اجتماعی آن دوره بود که موجب فراموش شدن تدریجی این مکتب نیز میسیاسی و 

 1830با گذشت زمان نوع خلق آثار اعضای این مکتب تغییر یافت. به دنبال انقلاب رخ داده در سال 

ساز این آثار بیشتر متوجه احزاب سیاسی و فلسفی و... شد و نوع آفرینش و اهدافش دچار تحول شد و زمینه

 ی هنر مفید شد.ش نوعی نگرش با نام نظریهپیدای

 هنر مفید

طرفداران هنر مفید معتقد بودند که اعضای این نظریه باید آثارشان را به خدمت اخلاق و اجتماع 

که به  هاکلاسیکی بشری به کار گیرند. این افراد عبارت بودند از درآورند و در جهت پیشرفت اندیشه

کردند و ی بشـری خلق اثر میدند، فلاسـفه که برای پیشـرفت اندیشـهداوجه آموزندگی هنر بها می

 دانستند.ای برای استقرار وضع جدیدتر و بهتر میطلبان که هنر را وسیلهاصـلاح

کردند هنرمندان را مجاب به استفاده بودند که تلاش می سن سیمونها پیروان ترین این دستهقوی

ها اعتقاد داشتند برای تحقق این امر کافی است، یط زندگی کنند. آناز هنرشان برای بهتر ساختن شرا

ی هنرمندان احساساتی نظیر عشق و برادری و احساسات مذهبی را در مردم برانگیزند و این کار وظیفه

 شد.ی هنرمندان شمرده میبود و رهبری جامعه، بخشی از وظیفه

. ویکتور هوگوجز این دسته ملحق شدند به در این عصر همه نویسندگان و شاعران رمانتیسم به

 های جامعه دانست.های شاعر را مرهم زخمنامیدند اشککه او را شاعر گریان می موسهحتی 

 هنر برای هنر

توان یاد کرد چراکه کسانی که ادعای هنر برای هنر به عنوان مکتبی مستقل نمیاز هنر برای هنر 

 پارناستوان در تر این نظریه را میاند. به نوعی شکل منسجمکردهداشتند، نظریاتشان را جداگانه مطرح 

 تر از باقی است. مشاهده کرد که صریح

ی اجتماعی قائل است ویکتور هوگو با اینکه به مسائل اجتماعی توجه داشته و برای هنرمند وظیفه 

نویسد و آزادی را مون میای در جواب پیروان سن سیمقدمه شرقیاتاما وی در یکی از آثار خود به نام 

ای را منتشر سازد که شعر شاعر همیشه حق دارد اثر بیهوده»کند که دارد. او ادعا میدر شعر اعلام می

 عبارت هنر برای هنر نیز در همان سال توسط هوگو اعلام شد. « محض باشد.

د بودن اثر هنری مهم گروهی به حمایت از او برخاستند و ادعا کردند که در بند اجتماع بودن و مفی

ی مفید یا اخلاقی بودن خاطر خودش پرستید و جنبهنیست؛ بلکه هنر خدایی است که باید آن را تنها به

 نباید به آن داد.

 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که از پیروان هوگو بود در راس طرفداران هنر برای هنر قرار گرفت. این گروه اذعان     تئوفیل گوتیه

خورد و تنها وجودش کافی کردند هنر یگانه دلیل زندگی است و با وجود این به درد هیچ کاری نمیمی

بخش آن باشد و هنر تواند تنها تسلیزیبایی میها معتقد بودند زندگی سرتاسر درد و رنج است و است. آن

 رسد که از افکار اخلاقی و فلسفی و... به دور باشد.زمانی به اوج و کمال می

ما مدافع استقلال هنریم. برای ما هنر وسیله نیست بلکه هدف است. هر »گوید: تئوفیل گوته می

 «ما هنرمند نیست...جز زیبایی باشد، در نظر هنرمندی که به فکر چیز دیگری به

ی درست و کامل توان یکی را برگزید و آن را به عنوان نظریهها نمیبه طور کلی از میان این دیدگاه

ها گرفت بستگی زیادی به شرایط اجتماع توان از آنها با وجود اشکالاتی که میمطرح کرد. زیرا این دیدگاه

 های مختلف دارد.در دوره

ها نقش زیادی داشته گیری این مکتبتواند در شکلفرهنگی و... جامعه میامور اجتماعی، سیاسی، 

ها مورد پذیرش بوده است. های مختلف بنا به افراد آن جامعه نوع خاصی از این دیدگاهباشد و در دوره

 ها یا در واقع هدف هنر وجود دارد اما نه به طریق پیشین.امروزه نیز چنددستگی در انتخاب این دیدگاه
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 بخشی استموسیقی نیروی حیات"

 آمیز که به طرزی اسرار

 دورترین روزهای زندگی را ی خاطرات فراموش شده

 "کند.ها بیدار میدر قلب

 «چارلز داروین» 

راستی که در تمام خاطرات تاریخ، موسیقی نوای خود را در هر رویدادی نواخته و صدای موسیقی به

ی پیرمرد، طلوع همراه رقص کولی، شعار مبارز، گریههای تاریخ بوده. او در کوچه و خیابانملایمی همیشه 

طور که ای آرام آنان را همراهی کرده است. موسیقی همانلحظات زندگی با زمزمه یو غروب آفتاب و همه

 سی.گوید، در دورترین روزهای زندگی هم حضور داشته. حتی در روزهای زندگی پارداروین می

ی کردند. در دورهحکومت می اسانیانـسیکی از دورترین روزهای تاریخ، روزهایی است که در آن 

ها بود. آنچه باعث رخ دادن پیشرفت موسیقی ها هنر پیشرفت چشمگیری داشت و موسیقی جزوی از آنآن

دلایل اجتماعی و سیاسی شد، ارتباط چندانی با فرهنگ و علم و حتی هنر نداشت. بلکه به طور مستقیم با 

استبدادی و طبقاتی ساسانیان بود. شاید عجیب  ییل اجتماعی پیشرفت موسیقی، جامعهدر ارتباط بود. دلا

ی اول و موبدان و د ساسانی شاه و خاندان او در طبقهبه نظر بیاید ولی نکته این است که در مثلث استبدا

ها سوم بودند. آن یان و پزشکان و منجمان و...در طبقهقاندانان همراه دهدوم و موسیقی یاشراف در طبقه

توانستند استعدادهای خود را پرورش دهند. از مردم در امان مانده بودند و می یاز درد و رنج قفس عامه

تی و یک موبد زرتش که اشاره کرد. مزدکقباد یکم  یدر دوره مزدکتوان به قیام دلایل سیاسی می

گذار نوعی آیین دانست. توان پایهاز منافع اقتصادی و اجتماعی بود را می مندیم در بهرهطرفدار برابری مرد

جنبش مزدک گسترش یافت و بنا به دلایلی سرانجام حکم قتل مزدک توسط قباد یکم صادر شد. در 

حافظه و شادی در پیش  شعور و عقل و یها بر تخت نشسته است و چهار قوهمذهب مزدک خداوند آسمان

کی از این ارواح خواننده است. اند. این چهار قوه، وزرایی دارند که در دوازده روح در حرکتند و یاو ایستاده

موسیقی است نزد مزدک اهمیت زیادی دارد. شاید بتوان گفت که این عقیده  یی شادی که نمایندههقو

کرده باشد. از دیگر دلایل ترقی موسیقی میل بعضی ممکن است تا حدی در وجود سلطنت ساسانی نفوذ 

)بیست وششمین  خسرو پرویز)پانزدهمین پادشاه ساسانی( و  بهرام گوراز پادشاهان ساسانی مثل 

 طلبی است.گذرانی و عیشپادشاه ساسانی( به خوش

 

 

 

5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه ساسانی( به پیشرفت ششمین پادشا )بیست و خسرو پرویز یی ساسانی در دورهموسیقی دوره

و خسرو  فردوسیهای شاهنامه دان خاص خسرو پرویز بود. در کتابموسیقی باربد. چشمگیری رسید

ای از نواها و مخترع عده اند باربدد نقل شده است. به طوری که نوشتهحکایاتی از بارب نظامیشیرین 

است که وی سیصد و شصت لحن موسیقی  نواخته و مشهورهایی است که در حضور خسروپرویز میآهنگ

نواخته است تا خسرو از تکرار ها را که مناسب موقع بوده، میبرای روزهای سال ساخته و هرروز یکی از آن

خواست امری را اریان میـبود که هر کس از دربقدری خسته نشود. مقام او نزد خسرو به نغمات موسیقی

توان تاثیر اربد نمیـقام بـبر مکرد. البته علاوهیقی او این کار را میـبه پادشاه برساند، از طریق باربد و موس

موسیقی را بر خسروپرویز نادیده گرفت. برای مثال وقتی که اسب محبوب سلطان موسوم به شبدیز مرد و 

مخصوصی در این زمینه ساخت و شاه را از حادثه آگاه  یبه شاه بگوید، باربد نغمهت نداشت کسی جرأ

 کرد.

ست و معلوم نیست که وی ایرانی بوده یا یونانی. نکیسا بر نکیسادانان دیگر این دوره از موسیقی

 دگانـوازنـهاست. از دیگر نهایش بر روی چنگ معروف بوده و نامش هنوز بر سر زبانرقصیدن دست

توان به بامشاد و رامتین یا رامین و آزاد و ارچنگی اشاره کرد. که همگی از نوازندگان دوران خسروپرویز می

 بودند.

ها، اشعار و اطلاعاتی که از سازهای این دوران در دست است، مربوط به حکایات، قصص، افسانه

عژک سازی  .عژک، رباب، بربط و چنگ نای،اند. این سازها عبارتند از: مطالبی است که در این حوزه نوشته

ای است و با آرشه کمانچهخوانند که شبیه شود و اهالی آن را غیچک میاست که در بلوچستان دیده می

از آلات  بربط تر است.بیش کمانچههای آن از نوازند و تعداد سیمشود آن را میکه از تار مو ساخته می

 اند. این ساز بعدها به ساز عود تبدیل شدهها از آن اقتباس کردهقدیم موسیقی ایرانی است که بعدها عرب

شود. چنانچه در تصویر قابل مشاهده ، درطاق بستان دیده میچنگ یاست. از سازهایی که ذکر شد نمونه

 است، چند زن مشغول نواختن آن هستند.

سال  ن پویش،انتشارات رهروا تهران، نظری به موسیقی ایرانی، روح الله، منبع: خالقی،

 چاپ چهارم ،۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

 روشان پارسی نژاد

 روشان پارسی نژاد
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ریزی درسی بوده است و این آموزان برنامههای همیشگی برای دانشهای اخیر یکی از دغدغهر سالد

مند، انجام تکالیف دوران یک برنامه هدف یحاباشد که در صورت عدم طرموضوع از آن جهت مهم می

تواند ریزی میابزار مناسـب برای برنامهاشتن یک شود و دیل در زمان مقرر با مشکل مواجه میـتحص

 یاری کند. ،آموزان را در به دست آوردن نتایج تحصیلی مطلوبدانش

 ”COUNTDOWN EXAM“  ،کندکاربردی که در این راستا فعالیت می هاییکی از اپلیکیشن

شد. این اپلیکیشن برای باها میبندی آزمونریزی و زمانای برای یادآوری امتحانات، برنامهاست که برنامه

تواند شمارش رد و میگیسین کاربرد دارد و در سراسر جهان مورد استفاده قرار میتمامی محصلین و مدر

 های آموزشی داشته باشد.های مهم در دورهمعکوسی برای تاریخ رویداد

ن ها و اضافه کردنها، ثبت نامحدود آتوان به ذخیره کردن تمام تاریخهای این اپلیکیشن میاز قابلیت

آگاه کند تا تواند شما را از فرصت باقی مانده تا امتحانات . این برنامه مییادداشت به امتحانات اشاره کرد

 خوبی مدیریت کنید.ی خود را بهبتوانید زمان مطالعه

بندی هماهنگ و ادگی، از استانداردهایی نظیر رنگظاهر این اپلیکیشن در عین رعایت اصل س

برد و متناسب با موضوع آن طراحی شده و از این لحاظ رضایت خاطر ن مرتب عناصر بهره میچیدما

آیکون با طرح و شکل  400جه این است که این برنامه بیش از ی قابل تون را جلب خواهد کرد. نکتهکاربرا

د را برای امتحانات های رنگی خوتوانیم کدها میاب دارد که با استفاده از آنهای زیبا و جذمتفاوت و رنگ

 انتخاب کنیم.

امتـحانات و یا های دیگر این برنامه قابلیت به اشتراک گذاشتن شمارش معکوس تا از جذابیـت

های مـجازی بوک، توییتر، ایمیل و دیگر رسانهن، دوستان و خانواده از طریق فیـسماهای خود با معلتست

 دهد.وم قرار میباشد که این برنامه را قابل دسترس برای عممی

 .باشدرایگان می  iOSاین برنامه برای سیستم عامل اندروید و-

قابل  پلی( و گوگلsibaapp) دانلود این برنامه برای این دو سیستم عامل در اپ استور ایرانی-

 بارگیری و استفاده است.

 

 

 

 

 

 

 

 وستا شعبانی ، ملیکا یمینی مهر ، ملیکا نیک اخلاق
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 گاهی حتی و کنندمی رشد و کشندمی نفس کنارمان در مشکلات که دارد لحظاتی ما اغلب زندگی

 اساسی مشکل اما. دهیم ادامه مانزندگی به بتوانیم نیز هاآن وجود با حتی ما شاید ولی .شوندمی بزرگ

 اصلی شخصیت هاانمیشن تمام در بچگی از که هستیم ایدهندهنجات انتظار در که شودمی شروع زمانی ما

 نشینیممی و شودمی پیدا ایدهندهنجات نیز ما زندگی در روزی حتما کنیممی گمان ما و دادمی نجات را

 تقصیر تمام البته .بدهیم نجات را خود و بکنیم تلاشی ترینکوچک آنکه بیم شماریمی را روزها گذر و

 نهادینه ما وجود در حضورش کودکی از که است ایدهندهنجات حضور عدم مقصر شاید ؛نیست ما برای

 .است شده

اما مقصر هر کسی باشد مهم آن است که ما بلد نیستیم حال خود را خوب کنیم و خود را گاهی از 

وقات ااغلب ما بلد نیستیم خود را دوست بداریم و با خود زندگی کنیم. در اکثر  فشار مشکلات جدا کنیم.

کشیم که ما را شویم و انتظار دستی را میفرستیم و در زندگی روزمره غرق میاو را به انتهای ذهنمان می

ی رین نقطهتی ما همان خود ما باشد که در انتهاییدهندهنجات دهد. غافل از اینکه شاید تنها دست نجات

 مغزمان در حال خاک خوردن است و منتظر روزی است که دوباره به اوج برگردد. 
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 و کرده ناراحتش انقدر چی دونستمنمی حتی. بودمش ندیده عصبانی انقدر وقتهیچ. بود ترسناک

 گذرهمی چی دلش تو که بفهمم تونستممی که بود زلال و صاف انقدر همیشه. چیه برای هاشفریاد و داد

 .بده نشون همه به قدرتشو زدن هوار با خواستانگار می نه. بار این اما. کنهمی اذیتش داره چی و

 صورت تو رو حیرت و بهت حال این با اما شهمی اینجوری اوقات گاهی انگار که بودم شنیده بقیه از

. کردمی عصبانیش بیشتر همین انگار اما کنن فرار دستش از عجله با خواستنمی همه دیدم.می هم هااون

 آغوش در که کردم سعی. نداشت باهاشو مقابله قدرت چیزهیچ. بود کبریت قوطی مثل دستش تو چیزهمه

 .گرفت آروم بالاخره تا کشید طول ساعت چند. نبود باز شدن گرفته آغوش در برای دستاش اما بگیرمش

 خیلی برام داره فرق همیشه با انقدر دیدممی اینکه. بود زشت و کثیف جاهمه. کردم نگاه اطراف به

 همه شنیدممی صداشو و بودم کنارش وقتی انگار. کردممی آرامش احساس همیشه اون کنار. بود سخت

 اشتیاق نبود. اینجوری من برای فقط اون. شده رحمبی انقدر که ببینم تونستمنمی حالا .بود ترقشنگ چیز

 زندگیشون و خونه از پاشو که کردنمی شماری لحظه همه چی؟ حالا اما دیدم.می هم بقیه تو رو دیدنش به

 . بذاره بیرون

 چیکار ببین» :زدم داد کشیدمو هم تو ابروهامو نیاوردم. طاقت دیگه بود. سرم تو فکرها این از کلی

 به زدی گند» :کردم اشاره هاخونه خرابی به لرزیدمی عصبانیت و ناراحتی شدت از که دستام با «.کردی

 قطع رو حرفم «مایه... گنمی تو به چرا اصلا فهممنمی من رسوندی. لبشون به آدمارو جون همه. زندگی

 چیزی همیشه من نیست قرار». دادمی نشون رو سرش تو کلافگی صداش« زننمی زیاد حرف آدما» :کرد

 به زدم گند من» :بود من هایحرف به اعتراضش همه انگار باراین «دارن. دوست و خوانمی اونا که باشم

 ریختن هاسال که خاکایی. آوردن من سر بلایی چه که دادم نشون بهشون فقط من زندگیشون؟؟!! و خونه

 نزدم. حرفی «کنی؟؟می گلایه من از داری تو حالا کنم.می تقسیم خودشون با رو من زندگی و خونه روی

 بمونه. زنده که کردمی حرکت فقط نداشت. مشخصی مقصد انگار بود. خسته کردم.می نگاه بهش حسرت با
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های فراوان، بالاخره آقای احمدی را دیدم. به سرعت به طرفش رفتم. صدا ها و گشتنبعد از دویدن

 : آقای احمدی! آقای احمدی! به طرفم برگشت. زدم

. ن بهم خبر دادن که اتاقتون حاضرههمین الا .؟ چه خوبلام آقای خراسانی بالاخره اومدیدآه س _

 بالا کارتونو شروع کنید. یطبقهبرید 

 .ممنون روز خوبی داشته باشید _

کنم. چـندی طول روم. به کار جـدیدم فکر مـیکشم و به طرف آسانسور میای مینفس آسوده

ام را ییشرت طوسی. سواندازمر آینه آسانسور نگاهی به خودم میآید. دکشد که آسانسور پایین مینمی

 یطبقه .کنمت موهای نسبتا کوتاهم را مرتب میزنم و با دسدری بالاتر می، عینکم را قکنمکمی صاف می

 هفتم...

 . رومبه طرف میز منشی می

 .سلام من خراسانی هستم _

 .ست چپ اتاق شماستد !بله بله آقای خراسانی _

 زند.میخشکم  کنم.کنم. در را باز میهایم را در ذهن مرور میروم. آخرین تجسمبه طرف در می

روم دهم. میمی. آب دهانم را قورت آیم. به خودم می هایی از طلوع و دریا و...دیوارهایی بلند با نقاشی

 .کنمبه مداد بلند کنار دیوار نگاه می. بندمداخل اتاق و در را می

ساعت ، رئیس: تا نیم کنمآید. به اسم فرستنده نگاه میام میدینگ دینگ صدای اس ام اس گوشی

. سه دیوار را تند تند و با گیرمکن مداد را به طرف دیوار میسر پاک .کنیمام دیوارا رو پاک میدیگه ت

کنم. پنج دقیقه مانده است. اس ام اس دوباره رسم. ساعتم را نگاه می. به دیوار آخر میکنمسختی پاک می

 بجنب.  .: پنج دقیقه وقت داریآیدمی

های نقاشی دارم. به آخرین قسمتروی زمین سفید رنگ اتاق بر میگر دارم. چند قدم دیمداد را بر می

یادت باشه تو خودت این کارو فقط  کنم: قسمت آخرشم پاک کنی تمومه.رسم. اس ام اس را باز میمی

پاک . طلوع را هم اندازم. یک دقیقه مانده استپول، بخاطرخودت. به ساعت نگاهی میخاطر ه ؛ بکردی

 زنم: آقای احمدی! خانم منشی!شود. فریاد میجا تاریک می کنم. ناگهان همهمی

 دهد.کسی جوابم را نمی 

 شنوید؟: صدامو میزنمدوباره فریاد می

  پیچد...و صدایم در جهان خاموش می 
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گذردهای تو از آسمان من میرق چشموقتی که ب  

 یعنی

شودی آهن و چرخ به من هم مربوط میلقهعشق تو در لق  

ستاز آسمان تو دریادریای من   

 خراج

آوردخون بالا می  

 با سوت قطار

 و

دانی کجاستطرف نفت از تیغی در حمامی که نمیبوی بی  

ات روی دیواراز خون پاشیده  

مشترک ماستای که تنها میراث و صخره  

گذارد از خودسکویی که تو را جا می  

هاو پشت یکی از همین پنجره  

بردچای میتن را به ترکمان  

شناسیشغلتاند توی خونی که میمی  

 جنگ شروع شده

گیرندالتا خالی خون تو را به گردن نمیهای عجکدام از این واگنو هیچ  

پیوستههای تنم را به هم افساری از آهن من و تکه  

 غلاف آمدند

هابا ردپای شکست بر کفل اسب  

های خزینهبا بوی جزغالگی و ماهی مرده  

 صدای این چرخ

هاستصدای پای سلاخ  

 بعد بوی کافور بپیچد

ام بچکد روی ماشههای بریدهو انگشت  

 خون یا انار

کندچه فرقی می  

 خون

 انار
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 انار خون

 خون انار

 حوض که خالی شود

؛ فقط یک رج از تن مهدعلیا روی این تازیانه مانده باشدآن وقت اگر یک رج  

 آن وقت

شویمابد محرم میالدین شاهی تا من و این قلیان ناصر  

3)  

رومهایی که پایین میپله  

 هنوز زخمی ست

امتنم را از آب گرفته  

آهن از مشبک  

 از زیر آوارها بیرون کشیدمش

کندکسی روی سکو صدایت نمی  

اندخون تو را پاک کرده  

شودتکه میخورم و تنم تکهدر خواب همین ایستگاه به صخره میاما من هر بار   

برندات سوغات میهام را برای معشوقهی هرزه که رگهاروی همین ریل  

های اضافیهرسم کن از واژه  

جدم را از این قلیان خاکستریو پاک کن عکس   

، از سنج عزای عروسیاز نقاره  

 از چاه نفت

 بجنگ با سوت قطار اودسا

 با صدای گلوله

سراهای ممتد حرمکلبا   

 بیدارم کن

 بیدارم کن

ی ارواحاز کشاکش پتیاره  

های تو بر پاستاز کارناوال خون که در سطر  

کشدبر پشت مادیانی که هنوز شیهه می  

...زمین تاریخمدر زیر   

 سرکار خانم آزاده شریفی
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 «وَجدََ  مَن طَلَبَ شیَئاً و جَدُّ»

 "یابد.د و تلاش کند )آن را( میهرکس چیزی را طلب کن"

 پیامبر اکرم )ص(                                                                  

 

گرفت.  دانشگاه الزهرااش را از پارچه ای که لیسانس طراحیساله 30دختر شقایق جهانبانی 

های لکنت زبان داشت؛ به گفتار درمانی و از کودکی کردندمیکسی که او را در گذشته خجالتی وصف 

 پذیرش لکنت. دا تنها یک چیز بود. پذیرش واقعیت.ها در ابتمتفاوتی مراجعه کرد. تجویز آن

خندید. در شنید و میگفت و میاش میخانوادهاو کم کم این مسئله را پذیرفت. در جمع دوستان و 

 ی ثابت بود.ی مدرسه پامسابقات مشاعره

یکی از دوستان دعوام شد. اون به من گفت تو برو  سوم دبستان که بودم با یادم  »گوید:می شقایق

 نبود. ی بزرگیهات رو درست کن. به نظر من مسئلهحرف زدنت رو یاد بگیر. منم بهش گفتم تو برو دندون

 «ی دندان کج و معوج داشتن بد بود.یعنی به نظرم لکنت داشتن به اندازه

به بهبودی بود. مراحل درمان  با پذیرش این مسئله لکنت زبانش رو گفتند.ها راست مییگفتار درمان

لکنت زبان دوباره  ،ل بر اثر استرسسا ۲را یکی یکی طی کرد و حتی کاملا بهبود پیدا کرد. اما پس از 

خواست که همیشه ترس برگشتن لکنت را داشته یا سعی کند که زندگی بدون برگشت و او چون نمی

 مراجعه نکرد. یاسترسی داشته باشد؛ لکنتش را بیش از گذشته پذیرفت و دیگر به گفتار درمان

تدکس ان به شیرینی در ای رساند که اخیراً با لکنت زبهای شقایق او را به نقطهها و تلاشموفقیت

 سخنرانی کرده است. جوانان

ای که مدرک لیسـانس الهـس ۲۹دختر  ٬قایقــیمی شـمـت قدیمی و صـدوس ٬نگین نصیری

 گرفت. دانشگاه تهراناش را از سازیمجسمه

تهران های شهر های فراوان در یکی از تحریریهمند شده و با سختیهنگاری علاقاو در جوانی به روزنامه

گاه نتوانست به کارش احساس تعلق واقعی را پیدا کند. با این حال ادامه داد تا اما هیچ .مشغول به کار شد

این باعث شد که نگین به دنبال کاری بگردد که  کار کرد. هایی از کار بیزمانی که سردبیر او را به بهانه

 متعلق به خودش باشد.

 ای را برای انسجامهایشان زمینهشکل گرفته بود اما شکستها قبل از سال شقایقو  نگین دوستی

را روی هم گذاشتند و تلاش هایشان ها دست به دست هم دادند. ایدهبیشتر این دوستی فراهم آورد. آن

 .شروع کردند شقایقی کردند. کار نجاری را از بالکن خانه

ها مجبور شدند آنتر هم شد. سخت پی،درهای پیکارشان سخت بود و با آمدن فصل پاییز و باران

برای مدتی تلاش کردند که کارشان را در انتقال دهند.  نگینی خانهها را به پارکینگ که وسایل و چوب

 داد.ها را آزار میها همسایهصدا و جا ادامه دهند اما بوی رنگ و سرآن

ی کوچکی در کنار هایشان توانستند مغازهبا یکی از همسایگان و پیگیری گوواین شد که پس از گفت

 .عصر دست و پا کنندی نجاری دیگر در خیابان ولیمغازه شش

 

 

 

 

16 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدند. با این ها نمیآمیزی برای آنی موفقیتآینده ،های دیگر که همگی مرد بودند و کار بلدنجار

کردند. اگر با ها مشورت مییاد گرفتند و پیشرفت کردند. برای هر کاری با دیگر نجار ها کار راحال آن

تر مصمم ،بود "توانیدشما نمی نه."ها کردند و اگر جواب آنشد شروع به کار میموافقت می هایشانایده

 دادند.ادامه می

ها به عنوان سال از آن چهار ، پذیرفته شدند. حال دیگر پس ازنجار زن پس از یک سال به عنوان دو

رنگ ی فلزی و رنگاهاآورند. دربها روشنایی را به محله مید که صبحشوحس و حال خوب محله یاد می

کنند و با حس چینند و آب و جارو میها را یکی یکی داخل کوچه میکنند؛ گلدانشان را که باز میکارگاه

ای که در کنند و شب با درد و خستگیشب با عشق کار میشوند تا و حال خوب به کارشان مشغول می

 شوند.هایشان روانه میبه سوی خانه ،زمان کار متوجه آن نبودند

اده ـبزی جا افتـکدام از این وسایل شبیه به پختن یک قرمه سدرست کردن هر»گویند: ها میآن

 «تان بنشیند.کنیم که به جانماند. با جان درست میمی

 هم را ایده این و افتادند دارحیاط قدیمی هایخانه سبک به کافه یک افتتاح فکر به دتیم از پس

 است. ۶۵حیاط شماره شان را به خیابان انقلاب نیز آوردند. نام کافه کردند و حس و حال خوب عملی

 شان حیات در آن جریان دارد.قول خود حیاطی که به 

 های دیگری هم دارند.ها فعالیتکارآفرینیها و ی این کارها در کنار همهآن

  :گویدمی هایشآرزو تویدرتو دالان درمورد نگین

 !رسیدی آرزوهات همه به تو آخه گفت بهم یکی پیش روز چند»

 نه بخونم؟ سازیمجسمه که بود آرزوم من

 اصلا بشم؟ نجار

 شاید باشم؟ داشته کافه

 رفتم و گرفتم رو اشپی رو اومدمی پیش زندگی تو که راهی بهترین ،آرزوهام به نرسیدن وسط من

 !بشه چی نیست معلوم هم بعدش به اینجا از .نگین شدم و

 چهار که بود این هم بعدیش. بشم کارگردان و بخونم سینما که بود این اولیش بود؟ چی آرزوهام

 !خوندممی دنیا سر اون رو بودم گرفته پذیرش که مدیایی مولتی رفتممی پیش سال

 !هستم آرزوها به نرسیدن متخصص من

 «!وقت هیچ رم؛نمی رو از چون .آره کنم؟ آرزو مکنمی جرات هم هنوز

 هایشان به هم بند است.شان بیش از پیش خوش و جانحالنگین و  شقایقحالا 

ی نگین نصیری و شقایق های اینستاگرامی نگین نصیری و شقایق جهانبانی/ مصاحبهپست منابع:

 جهانبانی با جام جم سرا

 

 

 نازنین طلائیان
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-تا چه مایه اندوهـناک و دشـوار می

ای برای تواند باشد عالم، وقتی تو هیچ بانه

 حضور در آن نداشته باشی. )سلوک(

ه از آن دست آبادیدولتمحمود 

بر قابلیت نویسندگانی بود که آثارش علاوه

داشت که خود عامل توانایی دیدن را نیز  ،خواندن

مرداد  10وی بود. او در تاریخ  جذابیت آثار

 متولد شد. آباد سبزواردولتدر  131۹

های مختلفی نظیر چوپانی، کار وی شغل

ت که اسزمین، کفاشی و... را تجربه کرده روی

-یدا کرد. دولتـمود پـاغل در آثار او نـاین مش

آبادی پس از آن به مشهد و بعد به تهران رفت و 

 در تهران نیز مشاغل گوناگونی را از سر گذراند.

در همین دوران او با تئاتر آشنا شد و به 

تحصیل در این دوره به مدت یک سال پرداخت. 

های سفید شبهای پس از آن در نمایش

واهه اثر  قرعه برای مرگ، یوفسکیداستا

و... به بازی پرداخت و در دورانی پربار به  چاکا

 گروه هنر ملی پیوست.

-داستانییافتهسازمانکارآبادیدولت

آغاز  1341در سال  ته شبشار ـنویسی را با انت

توان امید را در عین آبادی میکرد. در آثار دولت

رسد از میر به نظر ـکلات دید که این امـمش

تربیت و آموزش روستایی وی نشات گرفته 

، بند، ادبارهای ته شب وی داستانباشد. پس از 

و  هجرت سلیمان، زادهپای گلدسته امام

را در مجموعه داستانی تحت  های خستهسایه

 منتشر کرد. های بیابانیلایهعنوان 

 
 

آبادی اولین رمانش را تحت پس از آن دولت

توان چاپ رسانید. از دیگر آثار او می به سفرعنوان 

مردم  شدۀروزگار سپری، جای خالی سلوچبه 

کارنامه ، اتوبوس، روز و شب یوسف، سالخورده

 و... اشاره کرد.سپنج 

است که  کلیدرآبادی اثر بعدی محمود دولت

رسد مشهورترین اثر وی باشد. کلیدر به نظر می

ست که رمانی در ستایش کار و زندگی و طبیعت ا

دیگر گمان نکنم » آبادی بارها گفته است:خود دولت

دماغم اجازه بدهد که کاری  و که نیرو و قدرت و دل

تر از کلیدر بکنم. کلیدر از جهت کمی و کیفی، کامل

ام و کردهترین کاری است که من تصور میکامل

شاید بشود گفت در برخی جهات از تصور خودم هم 

جلد است که وی  10انی در زیادتر است. کلیدر رم

سال از عمرش را صرف نوشتن آن کرده  15بیش از 

 است.

-در یکی از نامه زادهمالـمحمدعلی ج

های نویسد: من رمانآبادی میهایش به دولت

ها خیلی خواندم. تصور ام. از غربیزیادی خوانده

آبادی توانسته باشد این کنم کسی به حد دولتنمی

بیافریند. بر من مسلم است روی چنین شاهکاری 

های قدر و قیمت کلیدر را خواهند دانست و به زبان

بینم که زیادی ترجـمه خواهد شد. روزی را می

آبادی عزیز ما جایزه نوبل را دریافت خواهد دولت

 کرد.

البته ممکن است من پیرمرد آن روز نباشم 

های زنده ولی اطمینان دارم ترجمه کلیدر به زبان

آبادی را به جایزه ادبیات نوبل خواهد ا، دولتدنی

رساند. کلیدر برترین رمانی است که تاکنون 

 ام.خوانده
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هایی ی جایزهآبادی برندهمحمود دولت

(، ۲014)شوالیه هنر و ادب فرانسهنظیر نشان 

(، ۲013)یان میخالسکی سوییسادبی جایزه 

(، ۲01۲)ادبی هوشنگ گلشیریبرنده جایزه 

-ی فرهنگالمللی خانهبین ادبیاتی جایزه

 ( و... شده است.۲00۹)های جهان برلین

آبادی مانند اگرچه امروز محـمود دولت

تــمامی مـا زنـدگـی معــمـولـی را از ســر 

انگیز آثارش هنوز گـذراند اما حیات شگفتمی

پابرجاست و افکار وی هنوز هم در اذهان ما در 

 حال زیستن است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیرامونحدیث 
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چنان که خورشید، ماه، ماه است. هم

تواند به آن بیافزاید یا . و هیچکس نمیخورشید

داد و ـیل بامـدل .داد آمدـاز آن بکاهد و بام

گوی بزرگ یابی به راز عظمت این پارسیدست

بندی مناسب کارش و نگاه به ابعاد جز با تقسیم

مسعود "نیست.  پذیرصیتش، امکانمختلف شخ

 "خیام

آن سخن  از عود خیامـمس کهشخصی 

 یآوازهست. شاعر پراحمد شاملوگوید، می

آذر  ۲1دیگری در روند شعر نو در ایران. او در 

تهران  شاهعلیصفیدر خیابان  1304ماه سال 

 شد. متولد

های پدرش که حاصل موریتأبه خاطر م

 گری و افسری بودند، درشغل آن یعنی نظامی

: کودکی زندگی در شهرهای مختلفی از جمله

تجربه کرد.  ، شیراز و آباده را، اصفهانرشت

های شهرهای خاش، مشهد و ن، در دبستاشاملو

شهرهایی که فرهنگ عوام  زاهدان آموزش دید.

فرهنگی که احمد  ان داشت.ها جریهنوز در آن

آوری آن را شروع شاملو در همان زمان کار گرد

ا در ادبیاتش از آن به خوبی بهره هکرد و بعد

گار نشاعر و روزنامه ،سپانلوای که گرفت. به گونه

ی او درباره و منتقد ادبی و مترجم ایرانی

شاملو زبان مردم کوچه و بازار را با »گوید: می

میزد و آزبان و ادبیات کلاسیک ایران به هم می

ابعاد گوناگونی . آوردزبان جدیدی را به وجود می

ه است وگاه به شکل ر این زبان است که گاه تراند

گاه هویت نثر کلاسیک ایران  .جملات نثر است

 «کند.شود و تجدد پیدا میت که مدرن میاس

 

خود شاملو دلیل گرایش به چنین ادبیات و 

ه ـه کـهرچ» کـند:ه بیان میـونـگنـرا ای ـانزب

فریاد نویسم خود به خود این گرایش از داخلش می

به  ؛زند. من گرایش دارم به طرف زبان محاورهمی

تر از زبان رسمی  دلیل اینکه این زبان را قوی و کارا

 «دانم.ادبیاتی می یهیا دانشکد

ای در ، دورهای از دبیرستانش در تهراندوره

او  .بیرجند و قسمتی از آن نیز در مشهد سپری شد

ان را در ها بود که مقطع سوم دبیرستدر همین سال

شوق  شهر تهران ترک کرد و با ذوق وایران یهمدرس

به مقطع اول دبیرستان  برای یادگیری زبان آلمانی

های دیگر دها با یادگیری زبانـ. او بعصنعتی رفت

، لورکااز جمله  .ی آثار گوناگونی زددست به ترجمه

پا ، های سلیمانغزل، غزل مارگوت بیکل

های همچنین سخنرانی و.... آرامدن، هابرهنه

مسیر  داد. های گوناگون انجامزیادی در کشور

جده سالگی زمانی که به ، هو از حدود هفدهزندگی ا

صحرا رفته موریت پدرش به گرگان و ترکمنل مأدلی

او در  شد.های سیاسی آمیخته، با فعالیتبودند

ن نازی، دشم آلمانهای ها از سیاستهمان سال

دشمن "رو شعار ( پیگر ایرانانگلیس)استعمار

حمایت کرد و به جرم  "دشمن ما، دوست ماست.

او مدتی  ها منتقل شد.این حمایت به زندان شوروی

ن زندان به همراه پدرش مقابل بعد از آزادی از ای

 که گیرد اما با کسب تکلیفیاعدام قرار می یجوخه

شود از مرگ نجات پیدا از مقامات بالا انجام می

 د.کنمی
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  13۲1ای هاو در سالهای سیاسی فعالیت

با قرار گرفتن  13۲4، هابا رفتن به زندان شوروی

یری در گبا دست 133۲، ی اعداممقابل جوخه

ت در زندان شدن موقّاطلاعات و زندانی یروزنامه

. رویدادهای سیاسی آن زمان از راه استقصر هم

 یی عدالت و شیفتهشیفته، داو شاعری متعهّ

های آزادی ساخت. او در جریان فعالیت

سیاسیش به هیچ حزب و سازمان و گروه سیاسی 

اعتراضش در برابر  یوابسته نبود اما صدا

ثیری عمیق و ه گواهی آثارش تأب ،هاعدالتیبی

 است.گیر داشتههمه

 و درسن بیست 13۲6او اولین بار درسال  

ازدواج کرد که  اشرفبه نام سالگی با زنی  دو و

، سیاوشهای: حاصل ازدواج او فرزندانی به نام

هستند. او در همین  ساقیو  سامان، سیروس

های سال نخستین دفتر شعرش به نام آهنگ

ها خودش فراموش شده را به چاپ رساند که بعد

از آورد. او اش به حساب نمیآن را جزو کارنامه

همسر اولش جدا تا هنگامی که از  13۲7سال 

انجام  1336شد و دومین ازدواجش را در سال 

ی کارهای مطبوعاتی ابتدا در ، در زمینهداد

نو و سپس با سردبیری مجله نامه سخنهفته

 بار وشـنامه آتها، سردبیری هفتهخواندنی

او  کرد.الیت میـشاد فعـبامی هری مجلـسردبی

، شعر فرغیدر این زمان داستان زن پشت در م

، مجموعه نامهقطع، مجموعه اشعار ۲3بلند 

های ، باز روایت افسانهها و احساسآهناشعار 

ابو های و ترانه حافظ، هفت گنبد نظامی

 رساند.  ، را به چاپ السعید ابوالخیر

 

های تـبر فعالیعلاوه 1337او از سـال 

، همکاری با اهل سینما و بازیگری را با اشگذشته

ه و دیالوگ نویسی شروع و همچنین در نامفیلم

ادبیات کودکان داستان خروس پیرهن پری  یحوزه

. بعد از جدایی از همسر کردرا ترجمه  تولستویاز 

 تنها، ی خودشکه به گفته 1340دومش در سال 

 ،آیدرون میـانه بیـدارد و از خیـماش را بربارانی

کتاب های ت که حتی برگهسی داشته اسچنان یأآن

، اصطلاحات، اش را که در واقع شامل لغاتکوچه

های المثلتعبیرات مردم کوچه و بازار و ضرب

فارسی جمع شده توسط خودش بوده را در خانه 

ی عطف زندگی عاطفی او در گذارد. نقطهجای می

 .خوردرقم می 1341چهاردهم فروردین سال 

شخصی که شاملو  .شودآشنا می آیدا هنگامی که با

تا آخر عمرش عاشق و همراه اوست. او بعد از 

ازدواجش با آیدا، مجموعه اشعار آیدا در آینه و 

کند. حضور آیدا ها و همیشه را منتشر میلحظه

بخشد و با وجود او تولدی دیگر را به شاملو می

چنان گیرد. آنهایش انگیزه میدوباره برای فعالیت

زند اش میکه دوباره دست به گردآوری کتاب کوچه

رامون خود آیدا در کارهای پی 1360و حتی از سال 

ی شاملو دو جنبه کند.کتاب کوچه او را همراهی می

 ثر در آثارش دارد: یکی جامعیت وشخصیتی مؤ

انکار و تفکر خلاق او که همراه با تردید دیگری 

شعر تنها هنر جامعیت او به این معنا است که  است.

نویسندگی و موسیقی  یهیندر زم او نبوده است. او

کرد و در سینما و تئاتر هم حرف نیز فعالیت می

 .ای داشتتازه
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خصوص در زبان مترجمی بسیار قوی بود به

سازی نیز مهارت فرانسه. در نقاشی و مجسمه

توان گفت آدمی کلی می داشت و به طور

جانبه و جامع بود. او با انکار و تردیدی که چند

دلی هر چیزی را به  ناشی از آگاهی بود نه از دو

خواند و متونی که میکرد و از سادگی قبول نمی

او حتی گاهی  .کردشنید به سادگی عبور نمیمی

کرد چون بر گشت وآثار خود را اصلاح میمی باز

هایی ، با غلطاین باور بود آنچه قبلا نوشته است

 همراه بوده.

، شاملو با شعرش ضیا موحدی به عقیده

کرد.  امکانات وسیعی را به روی شعر فارسی باز

هوای تازه و باغ آینه در  زبانی، از لحاظ مثلاً

ای از زبان وجود دارد که زبان کاملا جنبه

ایست اما در عین حال فرهیخته. در این روزمره

  دید که زبان شعر نو نسبت به آنچه تواناشعار می

تر شده. نیما اگر چه نوشت چقدر سادهمی نیما

ه نثر کند اما در واقع خواهد شعر را بگفت میمی

. ای داشتگونه نبود و حتی نثر پیچیدهنش اینزبا

ی در واقع این شاملو بود که با شعرش خواسته

کس به نیما را محقق کرد. از لحاظ ادبیات، هیچ

لو در ادبیات فولـکلـور موفـق امـی شاندازه

است. دست شاعر باید روی رگ حیات نبوده

فرهنگ باشد که اینطور بتواند بچه ها را جذب 

سیاری از شاعران ما خواستند شعر کند. ب

دار از آب کودکانه بگویند اما شعرشان خنده

شویم که آنها تسلطی از اینجا متوجه می. آمددر

  بر زبان نداشتند.

 

ی دیگر این امکانات وسیع، آزمایش نوعی جنبه

 وزن غیر عروضی است که مخصوص شاملوست.

های شعر شاملو در بررسی ترین ویژگیمهم

 : داد محدودی از اشعارش عبارتند ازتع

ی مجازی برای بسط کلام: استفاده از شیوه -۱

نشینی و ای که برعکس استعاره ناشی از همشیوه

، جز به نشینی. )مجاز کل به جزست نه جامجاورت ا

سرایی و ادبیات این شیوه متناسب با حماسه (.کل

. زیرا ، از جمله شاملو استایرئالیستی هر نویسنده

رئالیستی که در ادبیات حماسی و همچنین 

ایست که آنچه را در نویسنده در مقام شنونده

کند. ین دریافت کرده بازگو مینشزنجیره هم

دا در جایگاه تسرا خود ابحالی که شاعر غزلدر

ی مجازی گوینده است. بدیهی است اولی از شیوه

 زگویی آنچه سینه به سینه نقلبهره بگیرد در با

گیرد در  است و دومی روش استعاری را به کارشده

 اش خود اوست.آفرینش آنچه آفریننده

ژانر غالب شعر شاملو حماسه است. که  -2

ی خصوصیـات ی آن داراـهرمانان حماسـق

طلبی )مرگ نازلی، از مرگ، مرگ ناصری، شهادت

، جنسیت قهرمان )قهرمانان اشعار شاملو مرثیه و...(

ی الحمایهتند و زنان در کنار و تحت مرد هسغالباً

مردان حضوری منفعلانه دارند.(، قهرمانان 

ناپذیرند و در اوج کمال هستند ای که خطااسطوره

  اند. و خدشه ناپذیر
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گرایی یا گرایی: منظور از باستانباستان -۳

های گریزی استفاده از واژگان یا ساختارهنجار

ای است که در زبان کاربرد آنها منسوخ نحوی

شده است. همین طور تلمیح و اشارات به 

 مضامینی که روح کهن و باستانی دارند.

بیماری قند خون شاملو برای او همواره 

داشته است که البته این هایی را به همراه کسالت

 نشینقطع خانه نتوانستند او را به طور هاکسالت

: . برای مثالاندأثیر هم نبودهتاما بی ؛بکنند

ی موجب شدند که او برای گرفتن جایزه

هایش برای که به جهت تلاش استیگ داگرمن

خواست به او اهدا زادی بیان و بحث میدفاع از آ

آذر سفر کند و  سوئدشود، نتواند به 

او برای دریافت این به نیابت از  محلوجیان

 1375و  136۹های دو بار در سالجایزه برود. 

 روی عروق 1376در سال  گردن او وروی عروق

چنین . همهای جراحی انجام شدلـپای او عم

بیماری در همان سال  ت گرفتن این دلیل شدّبه

شوند که پای راست او را قطع پزشکان مجبور می

شنبه چهارم او در اثر همین بیماری در یک کنند.

ی در گذشت. آیدا درباره 137۹مرداد سال 

سه روز »گوید: ز پایانی زندگی شاملو میروسه

درد داشت. روز شب  روز و دو عجیب بود، سه

 .ش بد شدصبح حال آخر، روز تلخی بود.

و  من 11های ظهر حدود ساعت نزدیک

پرستارش برایش اکسیژن گذاشتیم. تا دو سه 

 .ساعت درد شدیدی داشت

 

 
 

حالش »به دکتر زنگ زدم که  6دود ساعت ح

جا بود. هر یک ساعت هم این .آمد .«خیلی بده، بیا

موفق نشدیم.  ،کاری کردیم یک مرفین پیدا کنیم

دکتر هم مثل اینکه فهمید حال شاملو خیلی بد 

. شاملو فهمیده بود که به پایان ، بلند شد و رفتاست

چه پوست »: گفتزندگی رسیده است و مدام می

البته او زندگی « شوم؟چرا راحت نمی !کلفتی دارم

من دیگر »گفت: . این اواخر میداشترا دوست

 « بروم.را تمام کنم و بعد . باید کارهایم فرصت ندارم

ی بامداد نشر کاروان ادیسه منبع:

 گردآونده: پرهام شهرجردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهیمه شریفی
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اجتماعی و انسانی وجود دارند که شبانه روز به مسائل اجتماعی و نه چندان انسانی  یهان رشتارهز

شناس که روز به روز برای نمایان ساختن شناس و انسانپردازند. هزاران هزار محقق و جامعهجامعه می

مانند و ها ناکام میاین هزار یهرسد که همهی جایی مینند. ولی گاکسیمای جامعه و مسائلش تلاش می

 شود.ها به افرادی دیگر محوّل مینقش آن
ن جاست که تنها هنر ها و تحقیقات برای پیدا کردن منشأ کارساز نباشند. ایکه دیگر نظریه وقتی

را به پرده در  هاناآگاهانه، واقعیته آگاهانه یا یک جامعه را آشکارسازد. تنها هنرمندانند ک یهتواند چهرمی

سازند. های دور و اطرافمان، در مقابلمان نمایان میتمام قد پدیده یهده را همچون آیینآورند و این پرمی

مسائل و مشکلات  یهبیش از هر هنر دیگری منعکس کنند سینما همیشه توانایی آیینه شدن را داشته و

 بوده است.

های بزرگی ها در این عرصه بوده که همیشه دغدغهیکی از بهترین ضائیبهرام بیدر این میان، 

یکی از فیلمقصد داریم به  نوشتهدر این  و های فرهنگی معاصر ماستترین شمایلیکی از مهم اوداشته. 

  .نگاهی بیندازیم نظیر اوهای بی

در تهران متولد شد. او از کودکی عاشـق سینما بود و حتی در  1317در سال  بهرام بیضائی

 یرسی دانشگاه تهران شد ولی با شیوههای آخر دبیرستان دو نمایشنامه نوشت. دانشجوی ادبیات فاسال

های آکادمیک آن موافق نبود و در مقطع دیپلم، دانشگاه را ترک کرد. او در اوایل دهۀ چهل شـروع به فعالیت

متری ساخت. در ها بود که اولین فیلم خود را با دوربینی هشت میلیفرهنگی خود کرد و در همان سال

چهل نیز با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که آن زمان ارزش بسیاری برای  یاواخر دهه

، ناصر تقواییاری کرد مانند: های بزرگ کشور همکو با بسیاری از کارگردانهای نوپا قائل بود)کارگردان

 را ساخت. "عمو سیبیلو"( اولین فیلم کوتاهش، جعفر پناهی، بهرام بیضائی

 "مرگ یزدگرد"ششمین اثر بهرام بیضائی بود که چهار سال پس از  "کوچک یهباشو، غریب" 

 یباشو، غریبه" ،های جنگی همه شبیه به هم بودندهای جنگ که فیلمدر سال ساخته شد. 1364در سال 

 بدون زبان مشترک ،درک مشترک انسانی یدربارهفیلم اثری این  نگاه متفاوتی به جنگ داشت. "کوچک

هایی اساسی در مورد تغییر و تحولات این فیلم سؤال .استها در دوران جنگ به یکدیگر و نزدیک شدن قوم

های جنگ، در سالکه گوید ای میمصاحبهطور که بهرام بیضائی در کند. همانناشی از جنگ مطرح می

 جابه آنکرده و پناهندگان و مهاجران جنگی را که از جنوب کشور به شمال کشور سفر می وقت هر

احساسی داشته، پرسیده که اولین جنوبی که به شمال آمده، چه دیده؛ از خود میمهاجرت کرده بودند، می

حرفهایش را به دیگران منتقل کرده و چطور با آن محیط سازش چه افکاری در ذهن او گذشته، چگونه 

 گیری فیلم بود. شکل یهای اولیه. و این افکار ایدهاستپیدا کرده
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ین طرحی را با او در میان گذاشت و )بازیگر نقش نائی( نیز همچن سوسن تسلیمیپس از آن   

 العاده اواین شد که ما بازی فوق ی نقش اول را به او پیشنهاد داد.باز ال کرد وبیضائی از آن بسیار استقب

خرافی دیگر اهالی، مهمان کوچک خود را می  را به عنوان زنی بسیار قوی روستایی که برخلاف عقاید

 پذیرد، شاهدیم.

هدف از این نوشته نقد فنی و هنری این فیلم نیست. بلکه تأکید ما روی ارزش ساختار فیلم در بیان 

 نوشته، فیلم را تماشا کنید. یای اطرافمان است. بهتر است قبل خواندن ادامهههپدید

باشو  یهایی که باعث مرگ خانوادهشود. بمبارانعراق شروع میهای جنگ ایران و فیلم با بمباران

شروع تغییرات است.  یبینیم که مبدأ فیلم و نقطهو فرار او شد. جنگ موضوع اصلی فیلم نیست ولی می

برد. خیابان بود پناه می یترین سرپناه که کامیونی در گوشهها به نزدیکباشوی در حال فرار، از ترس بمب

بیند که در عمرش کند، سرسبزی و آرامشی را به چشم میبرد و وقتی چشم باز میخستگی خوابش میاز 

اش از سوزش کند که از ایران خارج شده. باشوی داستان ما که در تمام طول زندگیندیده و حتی گمان می

کند شن و چشم کار میکرده که تا برده و در مزارعی کار میدرختان نخل پناه می یآفتاب به زیر سایه

آور است. در واقع این تغییر مکان برای بیننده فیلم نیز عجیب ماسه است، این صحنه برایش جدید و حیرت

جا جایی است که برای اولین بار شود. آنجا پنهان میبرد و آناست. باشو به یکی از مزارع برنج پناه می

و برخلاف رفتار تندش، با  سی روسری سفیدش قاب شدهزنی که چشمانش در کادر هندبینیم. نائی را می

خواهد که گرسنه بماند. نائی وقتی کند و نمیی کوچک رسیدگی میوجود وضعیت بد زندگی به این غریبه

طور که در کند که با او ارتـباط برقرار کند. همانجا ترسی ندارد سعی میبیند باشو از بودن در آنکه می

اش را برای صحبت با شود نائی علاقه زیادی به ارتباط با محیطش دارد و این انگیزهفیلم نشان داده می

کند و در سکانس ماندگاری که سعی دارد او را به حرف بیاورد این موضوع کاملاً مشهود است. باشو زیاد می

بت ی عدم تفاهم، زبان است. باشو به عربی خوزی صحولی در این میان بزرگترین معضل و سرچشمه

ی معارفه با باشو ها در جلسهبینیم که روستاییکند و نائی و اهالی روستا به گیلکی. جایی از فیلم میمی

رسند که نه ندارد. نکته قابل توجه این است که پرسند که آیا زبان دارد یا نه و بعد به این نتیجه میمی

کدام ای که هیچ. حتی بیننده"فهمدها را نمیزبان آن"نه اینکه  "زبان ندارد!"فهمد باشویی که گیلکی نمی

 شود. شود ولیکن مشکل زبان باعث عدم درک وقایع نمیداند هم دچار سردرگمی میها را نمیاز این زبان

به احتمال زیاد دلیل بیضائی نیز برای قرار ندادن زیرنویس نیز همین بوده که بتوانیم کامل حال 

هایی پیش رویمان کر کنیم که برای ارتباط به جز صحبت کردن چه کارباشو را بفهمیم، درک کنیم و ف

 است.
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های مورد توجه فیلم که خیلی به سبک زندگی روستایی مربوط است. توجه بیش یکی دیگر از نکته

ی هایی دربارهاولین ورود او به میان اهالی، مدام حرفطوری که در های باشو است. بهاز حدّ اهالی به تفاوت

ای به صورت کند او را بشوید تا شاید سفید شود و دختربچهشود. نائی تلاش میرنگ پوستش شنیده می

های کند. عقاید خرافه نیز یکی دیگر از ویژگیکشد و از این که دستش سیاه نشده تعجّب میاو دست می

کنند. همه نائی را های نائی دخالت میشان عجین شده است که در کاری با زندگیمردم است و آن تا جای

کنند که این غریبه را چرا در خانه راه داده است و این که اگر آفت یا هر بلایی به سر مزارع سرزنش می

مگر مهمان گوید گوید که تو کار کنی و آن تنبل فقط استراحت کند؟ یکی میبیاید او مقصر است. یکی می

کند ها را از خانه بیرون میکند، آنها توجّه نمیکدام از آنآوردی که از او بیگاری بکشی؟ ولی نائی به هیچ

 و اعتقاد دارد که انتخاب درستی داشته.

بینیم که باشو احتمالاً کند، میکه نائی اهالی ده را از خانه خود بیرون میبعد از این ایدر صحنه

افتد. او از شود و نائی فریاد زنان در ده راه میاند، حالش بد میان جنگ به سراغش آمدههای دورترس

ی دوازده سـاله اهمیتی ها که از او دلگیر هستند، به او و جان یک بچـهخـواهد ولی آناهالی کمک می

ز پرستاری از آن ای که در دست او امانت است و شب و روماند و غریبهدهند. در آخر تنها نائی مینمی

ها و تر شاهد یادآوریگردد و دیگر تا آخر فیلم کمامانت. تا جایی که باشو به حالت عادی خود باز می

داند کم باشو خود را عضوی از آن خانواده میی باشو هستیم. کمهای خاطرات خوزستان و خانوادهتداعی

 و همیشه برای کمک به نائی حاضر است.

های ده، باشو طی یک انتخاب سخت که سنگی و کتابی به روی ری باشو با بچهکای کتکدر صحنه

گیرد و بلند شود، کتاب فارسی را که در شمال و جنوب کشور یکی است، در دست میزمین بودند بلند می

ی ات آمد، آن سنگ را به خانهها که چه بر سر مدرسهخواند. بعد نیز در جواب سؤال بچهبه فارسی می

ها و آغاز به رسمیّت شناخته شود اولین ارتباط مستقیم او با بچهکند و این میی عروسکی پرتاب میچوب

ای به شوهرش کند که نائی در نامهشدن باشو. این به رسمّیت شناختن توسط نائی تا جایی ادامه پیدا می

خورد کار بیشتر از آنچـه مینویسد باشو پسر اوست. او که در جنگ بود و با حضور این غریبه مخالف، می

 ی نائی است.خورد از لقمهکند و همان قدر هم که میمی

کند. باشو که این نامه را ولی باز همسر نائی مخالفت شدید خودرا در نامۀ بعـدی نیز اعلام می

د. نائی وقتی روگذارد و با گریه و زاری به سرپناهی در آن نزدیکی میخواند با غمی بسیار، پا به فرار میمی

شود، در آن طوفانی که امکان خراب کردن تمام محصولات وجود دارد، در باد و باران متوجه این اتفاق می

 گرداند.رود و او را با زور بر میکند. به دنبال باشو میفراوان شالیزار را رها می

توانیم اوج ر اینجاست که میجا آمدی و دگوید مگر تو خانه نداری که به اینبا داد و فریاد به او می

 تعلّق باشو به خانوادۀ جدیدش را ببینیم.
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افتد و توان هیچ کاری شود. به بستر میبعد از این شب سرد و پرمخاطره، نائی به شدت مریض می

های شبانه ولی با تغییر را دیگر ندارد. در اینجاست که تکرار اتفاقات آشنایی را شاهدیم. دوباره پرستاری

شاهد عمق  گذارد و این نقطه از فیلم است کهتنها نمیای ها. این بار باشو است که نائی را لحظهنقش

باشو دیگر کوچک توان گفت می قع . جایی که دیگر باشو غریبه نیست. درواشویممیعنوان این نوشته 

در این  شتابد.کمک نائی میبه دیگری  بزرگتر و است که صد برابر هر آشنا بزرگاین آشنای  نیست و

رمورد نحوۀ درمان نائی توسط باشو شـاهدیم که به عقاید اهالی جنوب کشور قسمت با سکانسی تاثیرگذار د

ناصر تقوایی را مشاهده  "و باد زار باد جن"کنم مستند گردد. برای آشنایی بیشتر پیشنهاد میبر می

 کنید.

ته گردد، بیننده پذیرفهای پایانی و تأثیرگذار فیلم، هنگامی که همسر نائی از جنگ باز میدر سکانس

بیند. پذیرفته شدنی که بدون تفاهم نژاد، رنگ شدن باشو را حتی در چشمان عضو مخالف خانواده نیز می

قدر محکم شد که حتی ناتوانی پدر و شرایط اقتصادی بد خانواده نیز های آن، آنو زبان شکل گرفت و پایه

 باعث سست شدن آن نشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شینا هدایتی

 نیازهرا عیوض
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خواد فکر کنه و توقع داشته باشه که دیگران هم به عقایدش احترام هرکس حق داره هر طور می

بگذارند. اما من قبل از اینکه با دیگران زندگی کنم باید بتونم با خودم زندگی کنم. وجدان آدم تنها چیزیه 

 تونه تابع نظر اکثریت باشه.که نمی

 -باز متن کتا-

 

 یه، نویسندهارپر لیرمان بلندی است که توسط  "کشتن مرغ مقلد"یا  "کشتن مرغ مینا"

های زمان خود تا زمان حال تبدیل شد. ترین کتابنوشته و به یکی از پرفروش 1۹60آمریکایی، در سال 

زبان  40خه به ـمیلیون نس 18کنون بیش از تاشد و  پولیتزربرنده جایزه  1۹64این کتاب در سال 

است. فیلم این کتاب دو سال بعد از انتشار آن ساخته شد و توانست برنده المللی از آن به فروش رفتهبین

 اسکار شود.  یهجایز 3

گناه شود. راوی بیروایت می جین لوئیز)اسکات( فینچساله به نام  ۹تا  6داستان از زبان دختری 

گیرد. اسکات فرزند روایتش روان است و فرصت فکر کردن را از مخاطب نمی یطرفی که شیوهو بی

پوست و متهم به تجاوز سیاه، مردی تام رابینسونپوستی است که مدافع ، وکیل سفیداتیکوس فینچ

 باشد.پوست میبه یک دختر سفید

به فرزندانش  ای گرفته شده که اتیکوس تفنگی بادی به عنوان هدیه کریسمساز صحنه نام کتاب

خواهد که از شلیک کردن به مرغ مینا خودداری کنند. چون کشتن مرغ مینا که فقط دهد و از آنها میمی

های ای برای صحنهخواند و آزاری هم برای کسی ندارد، گناه است. اما کشته شدن مرغ مینا استعارهآواز می

 رود.شمار میبهگناه است هم های بیدیگر کتاب که شامل کشته شدن انسان

 اند.ای را دارد که بسیار نژادپرست معرفی شدهپوست در جامعهی دفاع از یک رنگیناتیکوس وظیفه

خاطر دفاع از تام رابینسون های بسیاری در کتاب وجود دارد که مردم، اتیکوس و فرزندانش را بهصحنه

ها کاملا ملموس او با مردم در این قسمتدهند و حتی خواهر اتیکوس عقیده دارد که مورد قضاوت قرار می

است. تلاش اتیکوس برای تبرئه شدن تام رابینسون با آگاهی از این موضوع که شانسی برای پیروزی یک 

پوست، آن هم به جرمی مثل تجاوز وجود ندارد، شخصیت قوی اتیکوس را پوست در برابر یک سفیدرنگین

دونه آدم از پیش می"شود که این جمله از زبان اتیکوس نقل میکشد. در قسمتی از کتاب هم به تصویر می

کنه، اعم از اینکه موفق بشه یا نه، نتیجه هر چی باشه تلاش خوره و با این همه شروع میکه شکست می

ی باور اتیکوس به دهندهکه نشان "بره.ره. احتمال برد خیلی کمه اما گاهی هم آدم میکنه و جلو میمی

 آید.میزند است. کاری که از انسانی با شخصیت قوی برکه میهایی حرف

بر پرداختن به موضوعاتی نظیر تجاوز به عنف و نابرابری نژادی، از عنصر طنز نیز بهره هارپر لی علاوه

معصومیت و قربانی شدن آن در برابر "تم کتاب گیرد که این کارش به شهرت رمان افزوده است.می

ته ـوعی نیست که در کتاب به آن پرداخـها موضـاما این تن شده؛تعریف  "نژادیصب ـعدالتی و تعبی

 ود.شمی
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کم سن و سال بودن شخصیت اصلی این امکان را به نویسنده داده که به خوبی نشان بدهد تصور 

نسبت به مکان زندگی و مردم شهرشان دارند، حقیقی  جیمای که اسکات و برادر بزرگترش، العادهفوق

 منطقی باشند.انصاف و غیربیتوانند تا چه حد های مختلف میها در موقعیتنیست و انسان

های جا است؛ و از خوبیبهخورد، قضاوت ناهای کتاب به چشم میمورد دیگری که در بیشتر بخش

برد، سعی در ن قضاوتش پی میددیگر سن کم شخصیت اصلی این است که وقتی اسکات به اشتباه بو

تواند کسی را گفت آدم نمیمی اتیکوس حق داشت." .کندتوجیه آن ندارد و صادقانه به آن اعتراف می

  "گاه او به دنیا نگاه کند.بشناسد مگر اینکه واقعا در کالبد او جا بگیرد و از نظر

های محبوب و به فروش رفتن چندین میلیون نسخه از آن، این قرار گرفتن کتاب در لیست کتاب

واندن کشتن مرغ مینا، با وجود حجم زیاد آن، دهد که وقت گذاشتن برای خاطمینان را به مخاطب می

 دارد. شود رااتلاف وقت نبوده و ارزش زمانی را که برای خواندن آن صرف می
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 "، یازده نیمه شب1۹55دسامبر  بیست "

یچیدن صدای ناشی از برخورد . همین کار برای پداشتکرد و آرام آرام قدم برمیپاهایش را بلند می

وزنش به . پاهایش را به روی زمین کشیده و تمام با زمین، کافی بود های بزرگ و سخت و سیاهشپوتین

 و قف دستانش را بالا و پایین بردهخلوت بودن این راهرو با نگاه کردن به س خاطره، بافتادها میروی آن

چه کسی . است بوده آوربیش از آن حیرتبرایش ترسناک و  لیبه طرز محا روز گذشته. کردگزاری میشکر

شانه و  اومیش آسیایی و هیکلی چهارهای گهایی به محکمی شاخکرد که او با استخوانفکرش را می

رسید و به او لقب بوفالوی آفریقایی را  حجمی انبوه از چربی که صد و پنجاه تا دویست کیلو به نظر می

ا این شدت واق واق ین بار بـف و لاغر که برای اولـکاتلندی نحیـگ اسـ، حریف چند سدادنسبت می

ی افرادی که به تازگی نشستههای به آتش پیچید، چشمها هنوز توی گوشش میکردند نشود! صدای آنمی

های تاریک در مکانی ی اهالی آن ساختمان سرد و نمور به جز خودشان  به دور از اتاقفهمیده بودند همه

روی های کثیف، هنوز روبهخوابند که تخت خواب نه چندان گرم و نرمی دارد و زمینی عاری از موشمی

 چشمانش قرار داشت.

کرد و ی پیش داد و بیداد میی دوم تا چهل دقیقهویست و چهار طبقهتام پسرک مو نارنجی سلول د

های پخته شده و یا خام را به سمت مستخدمین و ی غذایی اندکش سیب زمینیبدون توجه به جیره

کرد. یکی از زندانبانان جوان به نام جیم به کمک بوفالوی آفریقایی بدون سلاح، که پرتاب می زندانبانان

-ی آشوبهمه شتافت.دارد، باتوم نهای اسکاتلندی نیازی به تفنگ و برای ساکت کردن سگ کردگمان می

دیدند پس او را هل داده و ها تفاوت داشت، میگران اما جیم را نیز مانند فردی با نسبی سالار که با آن

 به او نسبت دادند.  های رکیکیحرف

کاری و اعتراض زندانیان با صدای کتکساعت کشمکش و آشفتگی، فحاشی و  آخر سر بعد از دو

های زندانی خاتمه نشینی پیرها و جوانی تفنگ فرناندو، بوفالوی آفریقایی زندان در میان عقبمهیب گلوله

 یافت.

فرناندو بیرون از چهار دیواری زندان کافی بود بیست قدم بردارد تا به اتاقش برسد. اتاق او در ساختمانی 

روزی که او به عنوان  ی اول قرار داشت. در واقع این اتاق از آنتمان زندان در طبقهبسیار بزرگتر از ساخ

پناهی را و بود. وجود فرناندو حالا نیز سرپناه رئیس زندان را ملاقات کرده بود متعلق به اشخصی بی سر

ش را پایه حسرتبه درد نخوری که مشتی آدم دون کرد. ماندن در اتاق تاریک وبرای خودش حس نمی

 ها بود. ها و خیابانی آورگی در کوچهتر از تجربهخوردند برای او زجرآورمی

 

  "ی صبحدقیقه، هفت و بیست ، ساختمان بزرگ خوابگاه مامورین1۹55بیست و یک دسامبر "

ی فرناندو صبح روز بعد اما همه چیز آرام شده و به حالت عادی خود بازگشته بود. مستخدم پیر قهوه 

ی اتاقش گذاشته بود. بعد از صرف قهوه حرکت دیگری برای خارج آماده کرده و به روی میز چوبی گوشهرا 

 داد.هایش را از نو به خود نمیشدن از اتـاقش باقی نمانده بود. او حتی زحـمت به پا کردن پوتین
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                                                                                                                                                                                                                        " ، یازده نیمه شب، ساختمان زندان1۹40بیست و یک دسامبر "

کدام از ده درد امانشان را بریده بود. هربودند و معها کمتر از روزهای قبل غذا خورده همگی آن

ها را مقـصر ماجـرا سـلول افـرادی که آن ر دیگر یا درـصوص به خودش و چند نفـها در سلول مخآن

تر از دیگران با گرسنگی شدیدی و خشمگین نشسته بودند. وقتی که تام، ناخوش احوال، ساکت دانستنمی

زمینی  ی سیب، قطع شدن جیرههای آنبری آشوب و غوغای شب گذشتهوان رهاکه عاملش در واقع ت

ای که یف و کهنهـخواب کثستراحت کردن، به سمت رختبرای کمی ا ،بود پخته و نان جوی آن روز او

داری ی کمی نداشت که تئودور، مزرعهابش فاصلهخوکرد قدم برداشت. تا رختها برای خودش پهن میشب

ی همیشگیش شد. با همان صدای نخراشیده ، سد راه اواش بودمتهم به قتل کارگر مزرعه فرانسوی که

های ما را خراب کنی، نامهخواب برای ترسوها معنی ندارد موسیو. اگر قرار است هر بار به نحوی بر»گفت: 

و معمولی  تام با صدایی آرام« .ی مارو و سرجایت بنشین مثل همهب رود. حالاآبمان در یک جوی نمی

ی تفنگش را کشید، همگیتان یک قدم به عقب رفتید و هنگامی دیشب که فرناندو ماشه»پاسخ او را داد: 

که صدای برخورد گلوله را با سقف و سپس زمین شنیدید دمتان را روی کولتان گذاشتید و فرار کردید. 

ساعت قطع شد. تئودور،  ۲4برای ی صبحانه و نهار و شام من صبح روز بعد نیز مطابق انتظارمان، جیره

خصوص آن بوفالوی آفریقایی، هرگاه ی زندانبانان اینجا بهخوب است این را بدانی که از این به بعد همه

های متعفن برایم مرا در زمین بسکتبال و یا درحال هواخوری ببینند کاری در آشپزخانه و یا دستشویی

ما این انتخاب ا»تئودرو با صدای بلندی گفت: « م را گم کنم.جور خواهند کرد تا از مقابل چشمانشان گور

 « خودت....

هرکه »داد، ناتمام ماند: اش با صوت بلند دیگری که همگیشان را مخاطب خود قرار میجمله

ی زیادی هاهراسد، جمع ما را ترک کند. من روزکند و هرکه از شکست خوردن میای احساس ترس میذره

ی آنان را مطالبه ام. در تمام این سی سال اما یکبار هم نان روغنی و قهوههای اینجا پلکیدهرا بین بالادستی

ها چگونه است. تنها خواستم که بدانم خورد و خوراک و خواب آندانستم و نمینمینکردم. راستش 

است. قسم  تفاوت شدهچیز مای کوتاه به دخترم. اما حالا همهام یک نخ سیگار بوده و فرستادن نامهمطالبه

ای م. صحنهاانگیز دیدهوسوسه هایحال خوردن غذاهای آنچنانی و عصرانهها را دری آنخورم که همهمی

در انتظار گرفتن خوردند و من هایش مرغ بریان شده را با اشتها میو رفیق را که آن بوفالوی آفریقایی

ها را یک از ما این تفاوتبرادران هیچخوب به یاد دارم. کردم را های مارتین نگاهشان میدارویی برای زخم

این صدای « برابری.کند برای ین حقوق ماست که قیام را آغاز میحالا اخواهد. برادران باید بگویم که نمی

  ها.فیلیپ پیر بود. رئیس انتخاب شده ازسوی زندانیان برای سلول
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 "1۹40بیست و دو دسامبر ی بعد از ظهر، دو و پانزده دقیقه ،اتاق مدیر سوم زندان"

ها دست و پنجه نرم کردن با حس غربت یک آدم بزرگ در مواجهه با جمعی فرناندو بعد از مدت

اش نشین نشانی از روزهای گذشتهخواب و زاغهی کارتنناشناخته و حس تنهایی یک پسرک چهارده ساله

را پیدا کرده بود. صبح آن روز مدیر سوم زندان او را صدا زد و بعد از ورود فرناندو به اتاقش کاغذی را که 

این مال توست فرناندو، گویا پستچی آن را دیشب »روی میز قرار داشت با دست نشان داده و گفته بود: 

های دستوراتی شد نامهتا به الان هر چه برای فرنـاندو پسـت می« ته.ها انداخنامهبرایت در صندوق تحویل

ها را خطاب به او توضیح اغلب مدیر سوم و یا مدیر دوم آنداد به همین خاطر بود که باید انجامشان می

کرد. برای کاو میاو را کنج بود که ، همین موضوعگرفتند و هیچ کاغذی مقابل فرناندو قرار نمیدادمی

سرش را به روی  ،های اول تا سوم مدرسه خوانده بودای آشنا از بین کلماتی که در سالدا کردن کلمهپی

. سرش را به ی نامه را بخواندتوانست نام نویسندهکرد حتی نمیپیدا نمی اما هیچ بردکاغذ بالا و پایین می

-ریف کند اما با دیدن لبخند تمسخرسمت مدیر سوم برگرداند تا از او بخواهد که نامه را برایش حداقل تع

ی چندین و چند های او نشسته بود، پشیمان شد. مردک لوده، مگر فرناندو معشوقهآمیزی که به روی لب

اش از راه رسیده باشد و بخواهد کسی را بخنداند حتی اگر هم اینگونه بود به ای داشت که حالا نامهساله

   پوشان هیچ دخلی نداشت.مدیران و مدرج

  "بعد از ظهر ، ساختمان زندان، شش و سی دقیقۀبیست و دو دسامبر"

تر اش از همه خواسته تا مغزشان را به کار بیندازند و این بار فردی لایقفیلیپ پس از سخنرانی شبانه

را  برای این کار انتخاب کنند. اگرچه بعد از شنیدن این حرف تام با ناراحتی و دلخوری جمعشان را ترک 

چنان به کار خودشان مشغول بودند. سکوت زندان برای چند ساعت ادامه داشت تا ها همکرده بود اما آن

عد از شنیدن این حرف بالافاصله ب« .ترین فرد استفدرو، او لایق» اینکه شخصی از میان جمع فریاد زد: 

شت تا اینکه فیلیپ گلویی صاف دا ها یکباره شروع به خندیدن کردند. این خنده بلند بالا ادامهزندانی همه

شد ساکت می دید بالافاصلهفیلیپ را میی تقاضای سکوت بالا برد. هر که دست و دستش را به نشانه کرد

از فرانکلین ». فیلیپ از همان جایی که نشسته بود با صدای بلندی گفت: داداش را قورت میو خنده

دوستان، همانطور که گفتم »فرانکلین گفت: « ما بازگو کند.خواهان این هستیم که دلیل انتخابش را برای 

ای و بعد از اینکه با دستش به کوچکترین مجرم آن زندان اشاره« ام فدروست.رهبری که من انتخاب کرده

ی کوچک را جایگزین ها رهبر باشند. فدروترینترین و قویی خدا که نباید شجاعهمیشه»کرد، ادامه داد: 

خصوص ها بههای تام را تمام زندانبانانگیزد اما شرارتکرد زیرا فدرو ظن کسی را برنمیتام خواهیم 

 «کشند.بوفالوی پیر بو می
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، 1۹40یست و سه دسامبر ب"  "دو بامداد ،ساختمان خوابگاه مامورین  

ی سنگی و خنک پنجره گذاشته است. برای هایش را از جا کنده و پاهایش را به روی لبهپوتین

در  ایستهایی که چند دقیقهفرناندو، سردترین شب پاییزی این ایالت، همین شب بوده است. صدای قدم

رسد یکباره آلود جمع شده به روی زمین نه به طور مداوم بلکه هر چند ثانیه یکبار به گوش میهای گلآب

ها آرام و پنهانی ها فیلیپ رئیس زندانیروی ساختمانکند. در حیاط روبهفرناندو را کلافه از جایش بلند می

نشیند. از نظر فرناندو، ها میبوته ی محوطه کج کرد و پشت همانهای گوشهمسیرش را به سمت بوته

کرد و برای این کار گاهی نیاز گرد و چاپلوسی بود که باید منافعش را دو جانبه حفظ میفیلیپ فرد دندان

 ی پنهانی داشت.و شبانه های روزانهبه فعالیت

 شد.، صدای کوبیده شدن در اتاق فرناندو شنیده ی بعدحدود پانزده دقیقه

 

  "پنج دسامبر، خوابگاه مامورین، ساعت نه شببیست و "
، دستپاچگی فدرو و هوشیاری فرناندو یان با ناپدید شدن ناگهانی فیلیپی زندانغوغای شبانه

ل سن کم و جرم به دلیانفرادی تبعید شدند به جز فدرو )های ی افراد آن قیام به سلولسرکوب شد. همه

 (.آشوب رد شحضور نداشتنسبکش( و تئودور )به دلیل 

های انفرادی که حتم صبح روز بیست و پنجم دسامبر، صدای فریاد زندانیان تبعید شده به سلول

شد. ی قنداق زندانبانان به شکم و پهلو و دسـت و پای آنان بود به وضـوح شـنیده میرفت ناشی از ضربهمی

تصمیم گرفت که به اتاق مامورین برود  ترساندداد و او را میفدرو که این صداها بیش از اندازه آزارش می

های او را بشنود های انـفرادی تلاش کند. مـدیر اول قـبل از اینکه حرفو برای آزاد شدن زندانیان از سلول

 از اتاق بیرونش کرد.

های او اذعان داشت که اگر فدرو فورا اتاق او را ترک نکند، حتما به مدیر دوم بعد از شنیدن حرف

شود. مدیر سوم که مشغول خوش و بش و نوشیدن قهوه با فیلیپ بود، ی زندانیان دچار میسرنوشت باق

ای فدرو را به حضور نپذیرفت. فرناندو نیز تحمل حضور پسرک را در اتاقش نداشت و زندانیان دیگر نیز ذره

بیاندازد زیرا  خواست با پسرک مخالفت کند یا او را از اتاقش بیرونبرایش مهم نبودند اما دلش هم نمی

ناخت به ـشه را میـهرککرد. آخر او نیز روزهای قبل از آمدن به این زندان حس او را به خوبی درک می

های انفرادی برای دانـست که زندانیان محبوس در سلولفرنـاندو میکرد تا تنهای تنها نباشد. او محبت می

ها را به فردی بعد خودشان موکول آزادی از انفرادیمدیران اول تا سوم نیز مهم نیستند و آنها تنها حکم 

گردند. کنند. بنابراین با فدرو مخالفتی نکرد و به او گفت که باقی زندانیان به زودی نزد پسرک بر میمی

ی توانست نامهای بعد فکری تازه به سرش زد. اگر این پسر سواد خواندن و نوشتن داشت، میلحظه

ایی کند و به دلیل ترسی که در وجودش دارد حرفی نیز از محتوای نامه نزد کسی آمیز او را رمزگشاسرار

تو خواندن و نوشتن را »به زبان نیاورد. پس فدرو را که درحال خروج از اتاق بود را صدا زد و از او پرسید: 

بله آقا بلد »اد: فدرو سرش را بلند کرده و با نگاه کردن به فرناندو، پاسخ د« ای؟بلد هستی؟ به مدرسه رفته

 « هستم. هم نوشتن و هم خواندن را.
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  "، ساختمان زندان1۹40یازده می "

مانده گذارد. هشـت سـاعت باقیفرسا در شبانه روز برایمان جانی باقی نمیشانزده ساعت کار طاقت

هایی که برای تو نامه را نیز باید بخوابیم تا در روز بعد سرحال باشیم و با دقت بیشتری کار کنیم. زمان

شوم ام و برای جبران آن موظف میکنند که حواسم را به کار جمع نکردهفرستم گمان مینویسم و میمی

که یک ساعت بیشتر کار کنم. وضع برای همه اینگونه است. همه چیزمان حفاری چاه و معدن شده. حتی 

که به ام کشند. البته به او بسیار گفتههمکار جوانم که همسر و دختر کوچکش در خانه انتظارش را می

تر دخترش را همیشه به یاد داشته اش جدا نشود و از همه مهمدنبال کاری دیگر بگردد و از خانه و خانواده

های تو قبل از باز شدن ها و کاردستیاش مانند نقـاشیبندی شـدههای بسـتهباشد. اگرچه تمام خوراکی

وزهای مهمیست، هر کس هر چه برایش در ها برای ما رشوند. آخر هفتهتا آخر هفته به انبار منتقل می

تر از صد مایلی معدن باشد اجازه دارد اش نزدیکگیرد و اگر خانهاند تحویل میطول هفته فرستاده

های شلوغی نداشتم و ترجیح ی خودش بگذارند. من نیز اگرچه تا به الان آخر هفتهها را در خانهپنجشنبه

ذارنم اما حالا خیالم کمی راحت شده است؛ زیرا باور دارم در یکی از ها را در محل کارم بگدادم که آنمی

فرستم ها را به مقصد آن برایت میکنم. امیدوارم زندانی که نامهها تو را ملاقات میهمین آخر هفته

 اش تا اینجا کمتر از صد مایل باشد.فاصله

 پدرت آلبرت

 

های آموخته و کلماتی بیشتر از آنچه در سال فرناندو بعد از گذشت چند ماه کمی خواندن و نوشتن

دانست. علاوه بر این شکل نوشتاری نام پدرش را نیز یاد گرفته بود. اش خوانده بود، میاول تا سوم مدرسه

کرد. خیال اینکه ظهرها و عصرها یک ساعت موظف به انجام تکالیفی بود که فدرو برایش مشخص می

را ببیند که درحال انجام تکالیف خواندن و نوشتن کودکان ده ساله است، روزی یک نفر، بوفالوی آفریقایی 

ساخت. او تبدیل به مستخدمی شده بود که به جز تمیزکاری و نظافت دیگر ذهن او را به خود مشغول نمی

گونه ارتباطی با مدیران اول تا سوم نداشت و مانند مستخدمین تازه وارد دیگر در ساختمان اصلی هیچ

اتاقی کوچک داشت. فرناندو همراه با فدرو که بعد از جایگزینی فیلیپ با فرناندو، جایگزین فیلیپ زندان 

اش را دوباره به راه انداخته بود و ها درخواست اخذ وکیل کرده و پروندهشده بود و تئودور که بعد از مدت

کرد و تعداد زیاد دیگری لیپ فکر میبار بر علیه فیتام که گویی آرام بود اما گهگاهی به قیامی دوباره، این

کرد که حالا ساکنانش آرام آرام در پی پیدا از زندانیان دیگر، در ساختمانی سرد و تاریک و نمور زندگی می

 گشتند.ای از نور در آن میکردن منفذه
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهیمه شریفی
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